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یا چگونه با اکثریت آراء پیروز شویم

آقای محترم!
هفته شش  این  در  خبرم!  با  چیز  از همه  من 
آتش سوزی بزرگ و چهار آتش سوزی کوچک 
رخ داده است. جوانی به دلیل عشق آتشینش 
به یک دختر با تپانچه خودکشی کرده و دختر 
پس از مطلع شدن از ماجرا، دیوانه شده است. 
سپوری به نام گوسکین به دلیل خوردن بیش 
از حد نوشیدنی های الکلی خود را دار زده است. 
دیروز قایقی با دو مسافر و یک بچه خردسال 
غرق شده است... طفلکی بچه! در »آرکادیا« 
با یک جسم داغ سوراخ کرده  کمر تاجری را 
اند و کم مانده بوده که گردنش را هم بشکنند. 
دستگیر  هم  را  پوش  خوش  بردار  کلاه  چهار 
خارج  از خط  باری هم  قطار  و یک  اند  کرده 

شده است.
این  محترم!  آقای  خبرم،  با  چیز  همه  از  من 
همه اتفاق مطلوب افتاده است؛ این همه پول 
گیرتان آمده است، اما شما حتی یک پول سیاه 

هم به من نداده اید!
این رفتار شایسته انسان های شریف نیست!

خیاط شما _ زمیرلف
گزارش آدم کبد گندیده

به سلامتی خانم ها

آنتوان چخوف

ترجمه حمید رضا آتش بر آب و بابک شهاب

انتشارات : آهنگ دیگر

آوای زندگی!

آی آزادی دست هایم نمی نویسد ترا
راه ها

از طنین گام هایت، می گریزند.
انجامی در این آغاز نیست
و تبسم رفته باز نمی آید.

از پشت نیمکت چوبین مدرسه
تا ازدحام مردمان خوشبخت

راه زیادی باید رفت.

پرده ی آخر

و مادری در آن سوی میدان
می خواند: دژخیم! ماه مرا دزدیدی؟

حالا من با تو
و سلاح در دست تو
فریاد در بازوان من
و زلال گریه در تو

باد هم
زوزه کشان و زهرآلود

در بر زخم ها، می گذرد.
از زنگار زاویه ی زمان

نقش این آه
می ماند در دفتر سپید ایام.

بانوی تقدیر

 مهناز آذرنیا 

انتشارات روشنگران و مطالعات زنان
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» بازانتشار بي خوابي توصيه مي شود «

bikhaaby.wordpress.com : بي خوابي را هر روز بر روي اينترنت ببينيد
bikhaaby@gmail.com : براي بي خوابي بفرستيد

صبح که شد، حیرت و شگفتی،  سراسر شهر را در بر گرفته بود. هرگز کسی چنین چیزی ندیده و نشنیده بود. شب گذشته 
کسی سر راحت بر بالین ننهاده بود. این نخستین بار بود که هزاران گنجشک در جنگل نزدیک شهر تا صبح نخوابیده و 

سر صدا کرده بودند.
هزاران پرنده میان باغچه ها و لبه بام ها و زیر ایوان حیاط ها و سر شاخه ی درخت خانه های مردم فلک زده از همهمه 
و جیک جیک و سر و صدا و جنب و جوش نیافتادند. جیک جیکی که پر از درد و آزار و اندوه بود... انگار با سر دادن جیک 

جیک، سوگواری می کردند.
پیرها گفتند تا به حال چنین نبوده و از کسی نشنیده ایم که شب بیاید و پرنده ها آرام نگیرند. بی شک بلایی ناگهانی در 

راه است یا رسیده است.
روز دوم »چلبی« دوباره ده بچه دیگر را برای نگهبانی از زمین هایش با خود برد و عصر ده مترسک به شهر برگرداند. روز 
سوم باز هم ده بچه برد و عصر ده مترسک برگرداند. روز چهارم... روز پنجم... روز دهم... روز بیستم... چهلم... چهل بچه... 
چهل مترسک...مترسک... بچه... مترسک... بچه ها... مترسک ها... مترسک ها... وای از این محله ی بزرگ مترسکان! 

کوچه ای... خیابانی... محلی... دو محل... سه... وای از آن همه مترسکان...!بچه ها... مترسکان... بچه مترسک ها...

محله مترسک

یکی بود،  یکی نبود
زندگی کلمه ای بود پنج حرفی...

عده ای به رسم الخط خارجی می نوشتند
مردم سرزمین زرد به خط پنجره ها

و هرکسی به سبک خودش...
حالا که دارم به کتاب فارسی نگاه می کنم

زندگی، یک پرونده مفتوح دارد:
زندگی می تواند همه جای جمله قرار بگیرد

می تواند به کتاب تاریخ افتخار کند
می تواند به دیگر آباد برود

می تواند 
اما نمی گذارند...

نمی گذارند زندگی را پلک بزنیم، نمی گذارند
زنگ می زنند، فوت می کنند
روی پیام گیر سکوت می کند

پنجره ها را بسته ایم
پنبه کاشته ایم در گوشمان

اما
از تصاویر مسطح تلویزیون می آیند...

به هر حال
پرونده هنوز باز است

اما
نه صدای چکش قاضی می شنوی نه دادستان

تنها
زندگی را می بینی با لباس راه راه

و می خواستی وکیل شوی
ولی

داری عریضه تایپ می کنی:
یکی هست، یکی نیست
و زندگی کلمه ایست.

عریضه

شعر آخرین سیستم
هومن ربیعی

داستان های کوتاه از نویسندگان معاصر کرد

شیرزاد حسن

انتشارات چشمه
گردآوری و ترجمه : علی اشرف درویشیان


